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ماجراي داستان »هانس کريستين آندرسن« از آنجا شروع 
پادشاه  نزد  به  و  شده  شهري  وارد  شياّد  دو  که  مي‌شود 
رفتند. آن‌ها خود را خياّط معرفي کردند و گفتند که قادرند 
لباس‌هايي بدوزند زيبا و شکيل با خصوصيتي خاص که 
فقط افراد باهوش مي‌توانند آن را ببينند. آن‌ها کارشان را به 
دستور پادشاه آغاز کردند و هر روز به ازاي بافت پارچه‌ها و 
دوخت لباس‌هايي که هيچ‌کس آن‌ها را نمي‌ديد، کيسه‌هاي 
زر و طلا پاداش مي‌گرفتند. این در حالي بود ‌که همة مردم 
منتظر روزي بودند که لباس جديد پادشاه آماده شود. روز 
موعود که فرا رسيد؛ در همان زماني که پادشاه و مردم سرگرم 
لباس‌هاي ناپیدا بودند، دو شياّد حقّه‌باز از شهر دور مي‌شدند 
و کيسه‌هاي زر و جواهر و سرمايه‌هاي مردم شهر را با خود 

مي‌بردند!
نظير همين داستان و ماجرا را در ايرانِ دورة قاجار شاهد 
بوديم. ايران به دليل هم‌مرزي با هند )مستعمرة بريتانيا(، براي 
انگليسی‌ها اهميت فوق‌العاده‌اي داشت. هم‌زمان با انقلاب 
بلشويکي در روسيه و ايجاد فضاي باز يکه‌تازي، انگليسي‌ها 
که تا حدودي خيالشان از بابت رقيب خود )روسيه( آسوده 
گشت، فرصت را براي عقد قراردادهاي ريز و درشت نفتي 
و غير نفتي و در اختيار گرفتن معادن و منابع و برقراري 

زنان بي‌حجاب 
شريک جرم اشغالگران

اشاره:
مبارزه با حجاب اسلامي و عفّت 
عمومي جامعه در کشورهاي اسلامي، 
هيچ‌گاه يک پديدة دروني نبوده، 
بلکه منشأ بيروني داشته است. اين 
پديدة تهاجم استعماري با هدف 
مسخ هويت اسلامي مردم، ترويج 
فرهنگ غرب، رواج ابتذال و نهايتاً 
انهدام اساس استقلال مسلمان‌ها 
و دستي‌ابي بر منابع و ثروت‌هاي 
کشورهاي مسلمان بوده و مي‌باشد.

سميهّ طاهريان
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پيوند هر چه محکم‌تر بين ايران و هند و براي استحکام حاکميت بر 
هند مناسب ديدند و در اين ميان پادشاهان قاجار سرگرم سفرهاي 
خارجي و سفارش لباس‌هاي پر زرق و برق فرنگي براي درباريان 

بودند.
کار تا آن‌جا پيش رفت که منجر به قرارداد 1919 شد. اين قرارداد 
آنچنان منافع و استقلال ايران را در معرض خطر قرار مي‌داد که حتي 
احمد شاه خوشگذران و جوان نيز از پذيرش آن سر باز زد. اين 
اتفاق و مقاومت‌هايي اين چنين در برابر زياده‌خواهي‌هاي استعمارگر 
انگليسي، موجب شد تا آن‌ها برنامه‌اي چند ساله براي روي  کار 
آمدن دولت و سلطنت پهلوي و تغيير چهرة استعمار، تدارک ببينند.

با شروع سلطنت رضاخان، بسياري از خواسته‌هاي انگليس تحقّق 
قطعي يافت؛ از تأسيس شعبات تجاري، جاده‌سازي، ايجاد بانک‌ها 
گرفته تا گرفتن امتيازات استخراج معادن و نفت. البته رضاخان نيز به 
عنوان پادشاه پهلوي بسترسازي اجتماعي و فرهنگي و سياسي را بر 
عهده گرفت تا امور هر چه بهتر و بيشتر بر وفق مراد انگليسي‌ها پيش 
رود؛ چرا که بعد از قاجار و مشروطه، استعمار براي حضور در ايران 
نيازمند زمينه‌ها و شرايط مناسب بود و به تجربه و تعليم متفکران 
خود فهميده بود که هر انسان چنان عمل مي‌کند که فکر مي‌کند. پس 
بايد در فکرها رسوخ مي‌کرد و آن‌ها را همگام مي‌نمود تا بتواند با 

کمترين هزينه، سال‌ها بر يک کشور حکومت نمايد.
يکي از راه‌کارهاي اصلي براي تغيير فرهنگ و فکر ملّت، بي‌حجاب 
کردن زن مسلمان بود. بنابراين رضاشاه مأمور شد قانون تغيير لباس 
و کشف حجاب را اجرايي کند تا گفتة »فرانتس فانون« بانوي 
انديشمند و نويسندة انقلاب الجزاير محقق شود که: »استعمارگران 
هرگاه مي‌خواهند بر ملّتي پيروز شوند، اول فرهنگ آن‌ها را تغيير 
مي‌دهند. وقتي ملت تغيير فرهنگ داد، از استعمارگران احساس 
بيگانگي نخواهد کرد و هويت ملي خود را از دست خواهند داد و 

آن وقت سيطره بر آن‌ها آسان است.«1 
قانون کشف حجاب در ايران به دنبال افغانستان و ترکيه و مصر 
تحت نظارت سخت‌گيرانة رضاشاه آغاز شد. روز 17 دي 1314 
شاه به همراه تاج‌الملوک )ملکه( و دو دخترش »شمس« و »اشرف« 
در دانشسراي مقدماتي بدون حجاب حاضر شد و از آن روز تمام 
نيروهاي نظامي اعم از لشکرها، تيپ‌ها، هنگ‌ها، ادارات دولتي و 
وزارتخانه‌ها و وزراي آن، نيروهای انتظامي مثل شهرباني و امنيه، 
اکثر وقت و نيروي خود را براي اجراي اين قانون به صحنه آوردند. 
همان که انگليس به دنبال آن بود؛ اگر زنان را هر چند با زور سرنیزه و 
استبداد به طرف تز خود جلب مي‌کرد، بعد از مدتي بي‌حجابي عادي 
مي‌شد و ديگر احتياجي به زور و قلدري نيست و اين عادت جديد 
به صورت خودکار اثرات خود را در جامعه خواهد گذاشت و کم‌کم 
فرهنگ بي‌حجابي منجر به گرايش به سيستم فرهنگي غيرخودي و 
بيگانه خواهد شد و چون فرهنگ استعمار تبليغ شده و غالب گشته، 

تمايل به آن شدت خواهد گرفت و وقتي شيفتة آن شد، ديگر نياز به 
نيروي استعمارگر نيست. 

فانون در اين باره مي‌گويد: »در نظام استعماري فرهنگي هر چین 
مغزی افراد سنگر يک سرباز استعماري است و کار سرباز استعمارگر 
را انجام مي‌دهد. بنابر اين براي استعمارگر چه بهتر از آن‌که ارزش‌هاي 
عيني‌اش مورد قبول واقع شود، منتها لباس خاصي به خود گيرد تا 
قابليت قبول آن از طرف مردم بيشتر گردد. مثلاً کراوات و کفش نوع 
فرنگي مورد قبول قرار گيرد و در جامعه ارزش یابد ... اين بار خود 
ملت است که خويش را به یوغ استعمار در بند مي‌کشد.« 2 در واقع 
مغز هر زن و مرد جاي اشغالگر را گرفته، در جهت منافع و ارادة‌ او 
حرف مي‌زند، معاشرت مي‌کند، فکر مي‌کند و حتي مبارزه مي‌کند 
تا اندازه‌اي که »زنان بي‌حجاب شريک جرم اشغالگران«3 محسوب 

مي‌شوند.
به همين ترفند، در طول حکومت پهلوي‌ها، تمام منافع اقتصادي 
کشور به جيب انگليسي‌ها سرازير شد و شاهد صادق آن حضرت 
امام خميني )ره( است. ايشان در کتاب »کشف‌الاسرار« مي‌فرمايد:‌ »... 
آن روز که کلاه پهلوي سر آن‌ها‌ گذاشتند، در همة اين مراحل اجانب 
که نقشه‌هاي خود را مي‌خواستند عملي کنند و با کلاه گذاشتن بر 
سر شما مي‌خواستند کلاه را از سر شما بردارند... غافل از آن‌که در 
سرتاسر کشور افتخارات تاريخي شما را بردند و در سرتاسر کشور 
منابع ثروت شما رفت و از دريا ]خليج فارس[ تا درياي شمال 

]درياي خزر[ را زير پا درآوردند.«4
تا اواسط دهة 50 که برخي جنبه‌هاي تشيعّ قوت گرفت و ايدئولوژي 
انقلابي تغذيه شد و حجاب آشکار زن مسلمان که هنوز بر حفظ 
حيثيت ايدئولوژيک کشورش اشعار داشت، از تاکتيک‌هاي مؤثر 
مبارزه عليه استکبار تلقي گشت و در عرصة‌ نبرد با طاغوت به فرم 
رزم مبدّل شد. حجاب اصيلي که از حوزه و مسجد و کوچه و بازار 
ايران برخاست و به عنوان يکي از اصول نمادين مبارزه در عرصه 
انقلاب جهاني اسلام به تثبيت رسيد. با پيروزي انقلاب اسلامي 
روشنفکران ديني چون شهيد مطهري )ره(، شهید بهشتی)ره( و 
آيت‌الله سيدمحمود طالقاني )ره(، به تبيين نقش تعيين‌کننده حجاب 
پرداختند. ممنوعيت اختلاط دختر و پسر در مدارس و محيط‌هاي 
عمومي، الزام قانوني حجاب از اولين اقدامات جمهوري اسلامي 
بود، در نظام جديد ايران حجاب به صورت يک دلالت حتمي و 
قوي سياسي و ايدئولوژيکي درآمد و به تدريج به رسانه‌اي نمادين 
براي مبارزه با غرب و استعمار تبديل شد. در واقع بازگشت زنان به 
حجاب فراخواني براي مقاومت در مقابل برتري امپرياليسم بود، نه 

اين‌که زنان را به بازگشت به درون خانه دعوت کند.
در مقابل، کوتاه شدن دست استعمارگران از منابع ايران از طرفي و 
استقلال کشوري مسلمان برايشان بسيار گران آمد. تغيير فرهنگ را 
اين بار از طريق تبليغات و رسانه‌ها و به طرز غير مستقيم در دستور 
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کار خود قرار دادند و تهاجمي فرهنگي را آغاز کردند – همانند 
آنچه در اندلس و انقلاب الجزاير دنبال شده بود – به اميد تحقق 
جملة وزير مستعمرات انگليس به مستر همفر جاسوس انگليسي: 
»ما اسپانيا را از کفّار )مسلمين( فقط به سبب شراب و فحشا پس 
گرفتيم و اميدواريم بتوانيم تمام بلاد را با اين دو قدرت نيرومند به 

دست آوريم.«5 
حضور  بدحجاب،  ملي‌پوش  زن  ورزشکاران  ظهور  امروز  و 
بي‌حجاب‌ها در جشن‌ها و جنگ‌هاي سازمان‌هاي دولتي، استفاده 
ديش‌هاي  شدن  فراوان  تلويزيوني،  برنامه‌هاي  در  بدحجابي  از 
ماهواره‌اي و بي‌تفاوتي سازمان‌های بازدارنده و اختلاط در مسابقاتي 
مانند اتومبيلراني و پينت‌بال‌ها و ... کا را به جايي رسانده که ائمه 
جمعه مرثیة دردناک حجاب سر داده6 و از گزارش‌هاي هنجارشکني 
و دوچرخه‌‌سواري بانوان در خيابان‌ها و خوانندگي‌هاي مختلط و 

بي‌بند و باري در سواحل شمال خبر دهند.
پايان غم‌انگيز انقلاب الجزاير را نيز مي‌توان نتيجة همين روند دانست 
که فانون آن را اين‌گونه بيان مي‌کند: »مسئولان حکومتي بعد از هر 
موفقيت ثبت شده ]بي‌حجاب شدن يک زن الجزايري[ بيشتر معتقد 
مي‌شدند که زن الجزايري تکيه‌گاهي است براي نفوذ غربيان در 
جامعه بومي. هر چادري که دور انداخته مي‌شود، افق جديدي را 
که تا آن هنگام بر استعمارگر ممنوع بود، در برابر او مي‌گشايد. پس 
از ديدن هر چهرة بي‌حجابي، اميدهاي حمله‌ور شدن اشغالگر، ده 
برابر مي‌گردد. با هر چادري که رها مي‌شود، گويي جامعه الجزاير 
خويشتن را به مکتب ارباب تسليم کرده و تصميم مي‌گيرد تحت 

رهبري و انقياد اشغالگر عادت و رسوم خويش را تغيير دهد.«7
داستان »لباس جديد پادشاه« نوشتة‌ هانس آندرنس، برخلاف آندلس 
و انقلاب الجزاير، با فرياد کودکي، پاياني خوش يافت؛ پسر بچه‌اي 
که از ميان جمعيت شجاعانه فرياد زد: پادشاه برهنه است و لباسي در 

کار نيست، دزدان سرماية شهر را مي‌برند!

انتخاب با ماست تا کدام پايان را برگزينيم. امروز که غرب با ايجاد 
شبکه‌هاي صوتي و تصويري و ماهواره‌اي و هزينه کردن مبالغ 
هنگفت وانمود مي‌کند راه پيشرفت و تمدن را براي زن ايراني به 
ارمغان آورده، در ميان تبليغات گسترده و ترس مردمان از اتهام به 
ناپاکي و تحجر، ما باشيم که همچون کودک داستان آندرسن فرياد 
برآوريم که تمدني در کار نيست و حاصل اين همه مد و پارچه‌ها و 
لباس‌ها و ... برهنگي است؛ برهنگي فرهنگي و به دنبال آن برهنگي 
سياسي و اقتصادي. بيدار باشيم که دزدان، استقلال و سرمايه‌هاي ما 
را هدف گرفته‌اند و کاري کنيم يا آن‌که تلخکامي مسلمانان آندلس و 

الجزاير را اين‌بار با تبعاتي وسيع‌تر پذيرا شويم؟!
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